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 عبودیت

می تواند داشته باشد،  -تبارک و تعالی  -شاید اوج دعایی که انسان در رابطه اش با خداوند 

 ی است که در مناجات شعبانیه آمده است :  یدعا
وَ انرِْ أَبْصارَ قُلُوبِنا بِضِیاءِ نَظرَِها الَیكَْ، حَتىّ تَخرْقَِ أَبْصارُ الْقُلُوبِ [ 2]الَیكَْ،  الانْقِطاعِ  کَمالَ الهیِ هَبْ لیِ [ 1]» 

 .1«تَصِیرَ أَرْواحُنا معَُلَّقَةً بعِزِِّ قُدسْكِ [3]معَْدِنِ العْظََمَةِ وَ  حُجُبَ النُّورِ، فَتَصِلَ الى

 
 ق. )عبد عارف عاشق(.شاید این دعا به سه مطلب اشاره دارد : عبودیت، عرفان، عش 

 اما عبودیت یعنی چی؟  

عبد بودن یعنی جسم و روح خودش را مملوک خدا بداند )لله ما فی السماوات و الارض( و 

هیچ تصرفی در خود نداشته باشد، مگر به اذن و رضایت مالك حقیقی که خداست. )مقام 

 فناء فی الله که خودبینی به صفر رسیده است(.  

 کت و سکون و حرف و سکوت و ... . تصرف در جسم : حر

 تصرف در روح : فکر و تصور و هدف و ... . 

 .  - تبارک و تعالی  -یعنی بندة گوش به فرمان خداوند 

 »رشته ای بر گردنم افکنده دوست / می کشد هر جا که خاطر خواه اوست« 

همه چیزش برای خداست و از خود و اشیاء و دنیا و مادیات فاصله گرفته و جدا شده به سوی  

 خدا )کمال الانقطاع الیك(.  
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 »من همان دم که وضو ساختم از چشمة عشق / چهار تکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست«. 

 :   91حضرت امیر ع / تحف العقول / ص

عَمَلَهُ وَ عِلْمَهُ وَ حُبَّهُ وَ بغُْضَهُ وَ أَخْذهَُ وَ ترَْكَهُ وَ كَلَامَهُ وَ صَمْتَهُ وَ فعِْلهَُ  هِلِلَّ أَخْلَصَ فَطُوبَى لِمنَْ »... 

 ...«. وَ قَوْلَه 

هیچ نفسانیت ندارد و همه چیزش برای خداست. فقط دستور و خواست او، مهم است. در  

مطرح می کنند، این مطلب    روایت امام صادق ع در شرح حقیقت عبودیت یکی از نکات که

. فکر این نیست که از نظر مالی باید 2وَ جُمْلَةُ اشتِْغَالِهِ فِیمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَ نَهَاهُ عَنْهُ است : 

 
أَنْ لاَ يَرَى الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ فِيماَ خَوَّلهَُ   [1]قاَلَ ثَلاَثَةُ أشَْياَءَ  -الْعُبُوديَِّةِ حَقِيقَةُقُلْتُ ياَ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ مَا  :  327مشکات الانوار / ص 2

وَ لاَ يُدَبِّرُ الْعَبْدُ لِنَفْسهِِ   [2] -رَهُمُ اللَّهُ تَعاَلَى بِهِاللَّهُ إِلَيْهِ مِلْكاً لِأَنَّ الْعَبِيدَ لاَ يَكُونُ لَهُمْ ملِْكٌ يَرَوْنَ الْماَلَ ماَلَ اللَّهِ يَضَعُونَهُ حَيْثُ أَمَ 

  .وَ جُملَْةُ اشْتِغاَلِهِ فِيماَ أَمَرهَُ اللَّهُ تَعاَلَى بِهِ وَ نهَاَهُ عَنْهُ  [3]يراً  تَدْبِ 

إِذَا فَوَّضَ الْعَبْدُ تَدْبيِرَ نفَسِْهِ    اللَّهُ تَعاَلَى أَنْ يُنْفِقَ فِيهِ وَفإَِذَا لَمْ يَرَ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ فِيماَ خَوَّلَهُ اللَّهُ تَعاَلَى مِلْكاً هَانَ عَلَيْهِ الإِْنْفَاقُ فِيماَ أَمَرهَُ  

لَا يَتَفَرَّغُ مِنهُْماَ إِلَى الْمِرَاءِ وَ الْمُبَاهاَةِ مَعَ النَّاسِ فَإِذَا    عَلَى مُدَبِّرهِِ هَانَ عَلَيْهِ مَصَائِبُ الدُّنْياَ وَ إِذَا اشْتَغَلَ الْعَبْدُ بِماَ أَمَرهَُ اللَّهُ تَعاَلَى وَ نهَاَهُ

اثُراً وَ تَفاَخرُاً وَ لاَ يطَْلُبُ عِنْدَ النَّاسِ عِزّاً وَ عُلوُاًّ  رَمَ اللَّهُ الْعَبْدَ بهَِذهِِ الثَّلَاثِ هَانَ عَلَيْهِ الدُّنْياَ وَ إبِْلِيسُ وَ الْخلَْقُ وَ لاَ يطَْلُبُ الدُّنْياَ تَكَأَكْ

تلِْكَ الدَّارُ الْآخِرةَُ نجَْعَلهُا لِلَّذيِنَ لا يُريِدُونَ عُلُوًّا فِي الأَْرْضِ وَ لا فَساداً    الْمُتَّقِينَ قاَلَ اللَّهُ تَعاَلَى   وَ لاَ يَدَعُ أيََّامَهُ بَاطِلاً فهََذَا أَوَّلُ دَرجََةِ

 «. وَ الْعاقِبَةُ للِْمُتَّقِين
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. فقط عمل 3به کجا برسد یا از نظر علمی باید چه بشود یا از نظر اجتماعی چه مقامی پیدا کند 

 مهم است.   -تبارک و تعالی  -کسب رضایت خداوند به وظیفه مهم است. فقط 

 پس : 

 حواسش به نماز اول وقت با جماعت و حضور قلب هست.

 مواظب زبان و چشم و گوشش هست. 

 مواظب فکر و تصوراتش هست. 

 مواظب هدفش از کارهایی که انجام می دهد، هست. 

 حواسش به ذکر قلبی دائمی و عدم غفلت هست.  

 
 

 2 عبودیت

در مقام شرح دعایی بودیم که بیان شد شاید اوج دعایی است که انسان در رابطه اش با 

 می تواند داشته باشد :   -تبارک و تعالی  - خداوند 
بِنا بِضِیاءِ نَظرَِها الَیكَْ، حَتىّ تَخرْقَِ أَبْصارُ الْقُلُوبِ وَ انرِْ أَبْصارَ قُلُو[ 2]الَیكَْ،  الانْقِطاعِ  کَمالَ الهیِ هَبْ لیِ [ 1]» 

 .4«تَصِیرَ أَرْواحُنا معَُلَّقَةً بعِزِِّ قُدسْكِ [3]معَْدِنِ العْظََمَةِ وَ  حُجُبَ النُّورِ، فَتَصِلَ الى

 

 
ستید خوشحالترید یا وقتی که طلبه آقای قرائتی نقل می کردند که از مرحوم آیت الله گلپایگانی سوال کردم که الآن که مرجع ه  3

 بودید. جواب دادند که نمی دانم. آن وقتی که خدا از من راضی تر باشد. 

 . 299/ ص 3اقبال / ج 4



4 

 

 اشاره دارد.   -تبارک و تعالی  -بیان شد که فراز اول به عبودیت در پیشگاه خداوند 

در سورة مبارکة ذاریات، آیة شریفة   -تبارک و تعالی    -در اهمیت عبودیت همین بس که خداوند  

 «.»وَ ما خَلقَْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنسَْ إِلاَّ لِیَعبُْدُونمی فرماید :  56

نسبت به مخلوقات استمراری   -تبارک و تعالی  -م تا عبد باشیم. خلق خداوند همة ما خلق شده ای

است و هر لحظه فیض وجود و عنایت رحمانی خود را به ما دارد. پس هر لحظه که عنایت 

خلقی الهی شامل ما می شود، برای این است که هر لحظه عبد او باشیم. عبودیت سراسر وجود 

و الا آن لحظة غفلت، هدف از خلقت حاصل نشده است. باید   زندگی ما را فرا گرفته باشد،

 نسبت به تمام لحظات زندگی خود مراقبه و محاسبة نفس داشته باشیم. 

 آمده است :   36در سورة مبارکة مریم، آیة شریفة 

 -عبودیت خداوند    لحظه ای که در مقام  /»وَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّی وَ رَبُّکمُْ فَاعبُْدُوهُ هذا صِراطٌ مسُْتقَیمٌ«  

 م، در صراط مستقیم هستیم. باشی -تبارک و تعالی 

 سورة مبارکة حمد که در نمازهای روزانه بارها و بارها این عبارت را تکرار می کنیم :

با توجه به آیة قبل معنا این خواهد بود که خدایا ما را به عبودیت  /  «اهدنا الصراط المستقیم»

هر آن راه عبودیت خودت را به من نشان بده تا در صراط  خود هدایت کن. هر لحظه و 

 مستقیم باشم. 

عبودیت محض یعنی تبعیت و اطاعت محض از روی تسلیم و خضوع. فقط و فقط رضا و 

 خواست خداست که اهمیت دارد.  

 در حدیث معراج این کلام آمده است که عبودیت بنده به جایی می رسد که می گوید : 
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کَ فِی أَنْ أُقطََّعَ إرِْباً إِرْباً وَ أُقْتَلَ سَبْعِینَ قَتْلةًَ بِأَشَدِّ مَا یقُْتَلُ بِهِ النَّاسُ لَکَانَ رِضَاکَ »لوْ کَانَ رِضَا

 أَحَبَّ«.

فقط خواست و رضای تو مهم است و خواست و رضای تو محبوب من است. دوست دارم 

آنچه را که خواست توست، حتی اگر خواست تو تکه تکه شدن من باشد. )این زبان حال 

 شهدای کربلا و شهدای بزرگ اسلام هم هست(.  

به   ،کردنقل می کنند سلطان محمود غزنوی غلامی داشت که خیلی به او ابراز علاقه می 

شکلی که وزیران و درباریان حسادت می کردند و از این عمل سلطان در تعجب بودند. روزی  

سلطان محمود الماس درشت و درخشان خزانه را می آورد و به وزیران و درباریان می گوید  

این الماس را بشکنید. هر کدام جواب می دهند که سلطان به سلامت باشد ما چنین جسارتی  

 و این الماس گرانقیمتی است و مورد احتیاج سلطان است و ... .  نمی کنیم

سلطان این غلام را صدا می زند و می گوید این الماس را بشکن. غلام بی چون و چرا و  

بلافاصله این الماس را می شکند. سلطان می پرسد چرا این الماس را شکستی مگر قیمتی و 

 ارزشمند نبود. 

آن را نمی شکستم حرف شما زمین می ماند. الماس بشکند بهتر از   اما اگر ،چرا: جواب داد 

 این است که امر سلطان بشکند. 

ا بشکنیم و الا حرف خدا  سلطان ما خداست همه الماس ها و نفس اماره خود را باید برای خد 

 زمین می ماند. 

 راه محبوب شدن در درگاه خدا و اهل بیت ع همین است :  

 پیامبر خدا صلى الله علیه و آله:
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 إنَّ اللّهَ تَعالى یُباهی بِالشّابِّ العابِدِ المَلائِکَةَ، یَقولُ: انُظُروا إلى عَبدی تَرکََ شَهوَتَهُ مِن أجلی؛ 

ام را  بنده »فرماید: کند، می پیشه، نزد فرشتگان افتخار می خداوند بزرگ، به جوان عبادت

ح  776ص  15)کنز العماّل: ج «.هاى نفْس خود را کنار نهاده است بنگرید. براى من، خواسته 

43۰57.) 

 خیلی نیازمند مراقبت از افعال و افکار و محاسبة نفس هستیم تا کم کم در مسیر بندگی قدم 

علیهم    -و اهل بیت    -تبارک و تعالی    -برداریم و به قله های عبودیت برسیم. خواسته ای که خداوند  

 از ما دارند.   -الصلاه و السلام 

 

 1معرفت 

وَ انِرْ أَبْصارَ قُلوُبِنا بِضیِاءِ نَظَرِها الَیْكَ، حَتّى تَخْرقَِ [  2]الَیْكَ،    الانقِْطاعِ  کمَالَالهیِ هَبْ لیِ  [  1]»  

 .5«تصَِیرَ أَرْواحنُا مُعلََّقَةً بِعِزِّ قُدْسِك  [3]مَعْدِنِ الْعظََمةَِ وَ  أَبصْارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ، فتََصِلَ الى 

س و روح ما که مرتبة اصلی  فراز دوم که عطف به کمال انقطاع است : چشمهای قلوب ما )نف

 وجود ماست و اوست که خود ماست( را به نور نگاه به خودت روشن کن. 

روح من تو را ببیند. مهمترین ثمرة دیدن شیء آگاه شدن و شناخت به اوست و مراد از این  

که روح ما خدا را ببنید، این است که با تمام وجود او را درک کند، حضورش را و عظمتش  

 د. پس در این فراز از خداوند معرفت به خودش را طلب می کنیم. را بیاب
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مثلا »هوا و اکسیژن« با چشم سر قابل دیدن نیست. اما اگر شخصی شناخت و علم به وجود و 

چگونگی هوا و اکسیژن را به ما آموزش بدهد، می توانیم آن را احساس کنیم بدون این که 

 با چشم ببینیم. 

می خواهیم که خدایا من با قلب خودم تو را   - تبارک و تعالی -اوند پس در این فراز از خد

علیه الصلاه و  -ببینم، درک کنم و بشناسم. البته این معنا با عبارات لطیف و زیبای حضرت امیر  

بیان شده است. خدایا! چشمهای قلوب ما را به نور نگاه به خودت روشن کن. روح  - السلام

 ود. من با دیدن تو نورانی می ش

عبد عارف در مقابل عبدی است که شناختی به مولایش ندارد. عبدی که بداند مولایش چه  

عظمتی دارد، چقدر مهربان است و اصلا هر چه رحمت و نعمت است، از عنایت اوست؛ بلکه  

هر چه کمال در این وجود ظهور دارد، کمال اوست و عبد مالك نیست و مولا هر وقت اراده  

از او می گیرد. پس هر چه دارد رحمت و لطف اوست. آن موقع می گوید   کند این کمال را

 »نعم المولی« و هر چه در توان دارد برای خدمت به مولا به کار می گیرد.  

 : 18۰/ ص 1کتاب شریف الکافی / ج

  اللَّهَ مَنْ یَعْرفُِ اللَّهَ«.قَالَ لِی أَبُو جَعفَْرٍ ع إِنَّمَا یعَْبُدُ عَنْ أَبِی حَمزَْةَ قَالَ:»

خواستیم. در فراز دوم معرفت به خداوند   -  تبارک و تعالی  -در فراز اول عبودیت را از خداوند  

را و این روایت می فرماید که عبد شدن فرع عارف شدن است. هر چه   -  تبارک و تعالی -

 یابد، عبودیت افزایش می یابد. عرفان افزایش 

 :  247/ ص 8کتاب شریف الکافی / ج
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عَزَّ وَ جَلَّ مَا مَدُّوا أَعیُْنَهُمْ إِلَى مَا  اللَّهِ  مَعْرِفَةِلَوْ یَعْلمَُ النَّاسُ مَا فِی فَضْلِ  عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

حیََاةِ الدُّنْیَا وَ نَعیِمِهَا وَ کاَنَتْ دُنْیَاهمُْ أَقَلَّ عِنْدهَُمْ مِمَّا یَطئَُونهَُ بِأَرْجُلهِِمْ  مَتَّعَ اللَّهُ بهِِ الْأعَْداَءَ منِْ زهَْرَةِ الْ

  تَلذَُّذَ منَْ لَمْ یَزَلْ فیِ رَوضَْاتِ الْجنَِانِ مَعَ أوَْلیَِاءِ اللَّهِ تَلَذَّذُوا بِهَا جَلَّ وَ عَزَّ وَ لنَُعِّمُوا بمَِعْرِفةَِ اللَّهِ وَ 

عَزَّ وَ جَلَّ آنِسٌ مِنْ کُلِّ وَحْشةٍَ وَ صاَحِبٌ مِنْ کُلِّ وَحْدَةٍ وَ نُورٌ مِنْ کُلِّ ظُلْمةٍَ وَ   اللَّهِ  مَعْرِفَةَإِنَّ 

 «.قُوَّةٌ مِنْ کُلِّ ضَعْفٍ وَ شفَِاءٌ مِنْ کُلِّ سُقْم

اگر می دانستید شناخت خداوند چه نعمت بزرگی است و چه لذتی دارد، دنبال دنیا نمی رفتید 

عز   -و دنیا از چیزی که با پایتان لگدمالش می کنید، برایتان کم ارزشتر بود. شناخت خداوند  

رفیق در هر وحشتی و همراه در هر تنهایی و نور در هر تاریکی و نیرو در هر ضعفی   -و جل 

 ء از هر مریضی است. و شفا

فرض کنید شخصی را که شناخت عمیق از ذات باری تعالی دارد و غافل از این وجود با 

عظمت و با جلال و  جبروت نیست و هر لحظه با روح خود این عظمت را احساس می کند 

و وجودش را با قلبش درک می کند. این شناخت آگاهانه تمام زندگی اش را تحت تاثیر 

هد. مشکل بنده که عبد نشدم، این است که عارف نشدم، چنین شناختی را ندارم یا  قرار می د

را فراموش کرده ام. البته شناخت عمیق خواب   -  تبارک و تعالی  - دچار غفلت هستم و خداوند  

 غفلت را از چشم خواهد ربود. 

بود، انسان اگر خداشناسی ن» شهید مطهری / حکمتها و اندرزها / خداشناسی مبنای انسانیت :

تفاوتی با حیوان نداشت و این خداشناسی است که باعث ایجاد اخلاق پسندیده می شود و  

 .  «روشنی روح را به ارمغان می آورد
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  اللهّ و رأیت شیئا الا  ما رأیت نقل شده است که » - علیه الصلاه و السلام  -از خود حضرت امیر 

«. چیزی را ندیدم مگر این که قبلش خدا را دیدم. رویت حضوری عمیق ذات باری تعالی  قبله 

 که دائمی است.  

 ز هر چیزى که دید اول خدا دید   دلى کز معرفت نور و صفا دید

می شود الگو برای بشریت در طول تاریخ. شناخت  - علیه الصلاه و السلام  -لذا حضرت امیر 

 آنقدر عمیق است که هرگز دچار غفلت نمی شود. - تبارک و تعالی - خداوند 

و همچنین سورة   74و سورة مبارکة حج / آیة شریفة  91در سورة مبارکة انعام / آیة شریفة 

 آمده است : 67مبارکة زمر / آیة شریفة 

حاصل   -   تبارک و تعالی  -آنگونه که باید و شاید شناخت به خداوند  قَدرَُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ«.  ما  »

این همه تاکید ذات باری تعالی بر شناخت کامل و حقیقی از او نباید من را به  نشده است. 

 خودم بیاورد؟! نباید از کم کاری در این زمینه خجالت بکشم؟  

 :  - علیه الصلاه و السلام -/ وجود مقدس امام صادق   54ص /   4کتاب شریف بحار / ج

مَا أقَْبَحَ بِالرَّجُلِ یَأْتِی عَلَیْهِ سَبْعُونَ سَنَةً أَوْ ثمََانُونَ سَنَةً یَعِیشُ فیِ  ]بن وهب[ ثُمَّ قَالَ یَا مُعاَوِیَةُ 

 «. مَعْرِفَتِهِ حَقَ مُلْكِ اللَّهِ وَ یَأکُْلُ منِْ نِعَمِهِ ثُمَّ لاَ یَعْرِفُ اللَّهَ  

سال انسان در ملك خدا زندگی کند و از نعمتهای او   8۰سال یا  7۰چقدر زشت است که 

 نداشته باشد.  - آنگونه که شایسته است   - بخورد و شناخت به خداوند 

زحمت کشیدم؟ چقدر کتاب خواندم؟    -  تبارک و تعالی  - چقدر برای شناخت شایستة خداوند  

 چقدر تلاش کردم؟  



1۰ 

 

 2معرفت 

الَیْكَ، حَتّى تَخْرقَِ بِضیِاءِ نَظَرِها  وَ انِرْ أَبْصارَ قُلوُبِنا  [  2]الَیْكَ،    الانقِْطاعِ  الهیِ هَبْ لیِ کمَالَ[  1]»  

 .6تصَِیرَ أَرْواحنُا مُعلََّقَةً بِعِزِّ قُدْسِك« [3] مَعْدِنِ الْعظََمةَِ وَ أَبصْارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ، فتََصِلَ الى 

 

 است.    - تبارک و تعالی -بیان شد که فراز دوم طلب رویت قلبی یا شناخت روحی خداوند 

هم با علم   -  تبارک و تعالی -علم به حصولی و حضوری تقسیم می شود و شناخت خداوند 

 حصولی رخ می دهد و هم با علم حضوری.  

کلامی و فلسفی شناخت حصولی به ذات باری تعالی حاصل می کند. اما رویت قلبی    بحثهای

 شناخت حضوری و علم حضوری است. مراتب این علمها متفاوت است.

به عنوان نمونه اگر بدانیم شخصی درد می کشد، علم حصولی است؛ اما وقتی خودم درد 

می کنم. تا خودم درد نداشته  بکشم، علم حضوری است و با تمام وجود این درد را احساس

 باشم، تصور کامل و جامعی از درد کشیدن ندارم.  

اگر ارتفاع زیاد کوه را برای ما تعریف کنند، شناختی به بزرگی کوه خواهیم داشت، اما وقتی  

خودمان از نزدیك عظمت کوه را می یابیم، فهم عمیقتری از بزرگی و عظمت کوه برای ما 

 حاصل خواهد شد.  

با عظمت است«، اما این   - تبارک و تعالی -اگر به علم حصولی و با برهان بدانیم که »خداوند 

عظمت را به علم حضوری درک نکرده باشیم، به عمق عظمت الهی نرسیده ایم. البته کنه 
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قابل درک نیست  و به همین   - تبارک و تعالی -عظمت الهی برای احدی جز خود خداوند 

نهج البلاغه می فرمایند »ولا قلبُ منَ   49در خطبة  - علیه الصلاه و السلام -دلیل حضرت امیر 

اَثبَتَهُ یُبصِرُه« )قلب کسی که او را قبول دارد، او را نمی بیند(، اما اولیاء الله با علم حضوری و 

 شهود باطنی در حدّ توان انسان به عمق عظمت الهی رسیدند. 

ابان یك لحظه شهود ذره ای و کمتر از ذره ای از  اهل دلی نقل می کرد که روزی در خی

 کمال زیبای الهی برایم حاصل شد که چنان لذت بخش بود که هرگز از یادم نمی رود.  

وَ انِرْ أَبصْارَ قلُُوبنِا بِضیِاءِ نَظَرهِا  که می فرماید » - علیه الصلاه و السلام -عبارت حضرت امیر 

 اره دارد.  « شناخت شهودی و حضوری را اشالَیْكَ

با تمام کمال و جبروتش پیش من حاضر است، اما  -  تبارک و تعالی  -من می دانم که خداوند 

شهود قلبی عمیق به این حضور پاک و قدوسی دارم؟ با عمق جان می فهمم که او کیست و  

 چه عظمتی دارد و چقدر مهربان و زیباست؟  

من می دانم که »بحول الله و قوته اقوم و اقعد«، اما  هنگام بلند شدن و نشستن قدرت الهی را  

 می بینم؟ در تمام حرکات و سکناتی که در عالم هستی رخ می دهد، قدرت الهی را می بینم؟  

می فرماید : »عمیت   -  علیه الصلاه و السلام   -در دعای عرفه وجود مقدس سیدالشهداء امام حسین  

عین لاتراک«، یعنی چشمی که تو را نبیند کور است. این چشم، چشم باطنی است. اگر شهود 

باطنی وجود ندارد، یعنی باطن بینا نشده است. من »کور باطن« هستم که حضور و عظمت و 

می خواهم که کوری    -تبارک و تعالی    -قدرت الهی را درک نمی کنم. در این فراز از خداوند  

دهد. باطن من را بینا کند تا عظمت و جلال و جبروت او را در حد توان   باطن من را شفا

 بشری درک کنم.  
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 3معرفت 

الَیْكَ، حَتّى تَخْرقَِ بِضیِاءِ نَظَرِها  وَ انِرْ أَبْصارَ قُلوُبِنا  [  2]الَیْكَ،    الانقِْطاعِ  الهیِ هَبْ لیِ کمَالَ[  1]»  

 .7تصَِیرَ أَرْواحنُا مُعلََّقَةً بِعِزِّ قُدْسِك« [3]مَعْدِنِ الْعظََمةَِ وَ  لَ الى أَبصْارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ، فتََصِ

 

 اما راه رسیدن به این شناخت چیست؟ 

 :  98/ ص 1کتاب شریف الکافی / ج

إِلَى أمَِیرِ المُْؤْمنِِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ فقََالَ یَا أمَِیرَ المُْؤْمنِِینَ هلَْ   8جَاءَ حِبرٌْ  عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

قَالَ وَ کیَْفَ رَأَیْتَهُ قَالَ وَیلْكََ    مَا کنُْتُ أَعْبُدُ رَبّاً لَمْ أَرَهُرَأَیْتَ رَبَّكَ حِینَ عبََدْتهَُ قَالَ فقََالَ وَیْلَكَ  

 .الْإِیمَانِ  بِحَقاَئِقِونُ فِی مُشَاهدََةِ الْأَبصَْارِ وَ لَکِنْ رَأَتهُْ الْقُلُوبُ لَا تُدْرکُِهُ الْعُیُ

می بینند و درک می کنند، البته با ابزار حقائق ایمان. وسیلة   - تبارک و تعالی -قلوب خدا را 

 حقائق ایمان است.  - تبارک و تعالی  -درک روحانی خداوند 

شرح »حقائق الایمان« می نویسد: »حقائق ایمان یعنی ارکان ایمان از  مرحوم فیض کاشانی در  

 .9« -جل و عز  -تصدیق به خدا و وحدانیت خدا و اعتبارات اسماء و صفات خدا 

سپس می فرماید : »و برای دیدن خدای تعالی با قلوب مراتبی به حسب مراتب قوت و ضعف  

 ایمان است«.
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 :  1۰مرحوم ملاصدرا نیز می نویسد 

و این همان  - اگر شدید شود و کامل و تمام گردد -یمان حقیقی که نور معرفت خداست ا

هدف تلاش سالکین و نهایت ثمرة زارعین و آخرین درجه متقین و چشم روشنی واصلین  

)پروردگارا! نورمان را برایمان  11همانطور که در قرآن آمده است »ربنا اتمم لنا نورنا«  -است 

 تمام کن(«. 

ایمان را از مقدار حضور قلب در نماز، از مقدار اخلاص در اعمال، از مقدار مواظبت مراتب 

بر زبان و فکر، از بر نوع نگاه به مادیات، از عکس العمل در مقابل مشکلات و مصیبتها، از  

مقدار یاد خدا بودن، از مقدار کبر و غرور و خودپسندی، از مقدار خشوع و خضوع در مقابل 

 ، از مقدار خوش اخلاقی و خوش برخوردی و ... می توان فهمید. - ک و تعالیتبار - خداوند 

یا صفاتی که برای متقین در   12خصوصیاتی که برای اولیای الهی در حدیث معراج بیان شده 

را اگر مطالعه    14یا خصلتهایی که برای مومنین حقیقی در روایات ذکر شده  13خطبة متقین آمده 

 کنیم، تفاوت فاحش ایمان خودمان با ایمان اولیای الهی برایمان روشن می شود. 

«. هیچ ء طرفة عین شی  اللَّه  عن  لا یشغلهم به عنوان نمونه در حدیث معراج آمده است که »

 ا از ]یاد یا عمل برای[ خدا باز نمی دارد.  چیزی به اندازة لحظه ای آنها ر

 
 .146ص/  3شرح اصول کافی / ج 1۰
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 کسی که اینگونه باشد، رویت پاکی از ذات باری تعالی خواهد داشت.  

 برای رسیدن به این جایگاه باید زحمت کشید که : 

 نازپرورده تنعم نبرد راه به دوست 

 عاشقی شیوة رندان بلاکش باشد

ر این راه قدم برداری، مزه اش را می چشی  البته زحمت در این راه شیرین و گواراست. وقتی د

 و همین شیرینی هدیه الهی است برای این که به تلاش ادامه دهی.  

مهمترین عوامل ارتقای ایمان، تعقل و تدبر و تعلم در توحید و لوازمات توحید، عمل صالح 

عنایت  و دقت در رفتار و گفتار و متخلق شدن به اخلاق حسنه است. تلاش در این سه زمینه،

 .  -ان شاء الله  -الهی را به همراه خواهد داشت 

 4معرفت 

الَیْكَ، حَتّى تَخْرقَِ بِضیِاءِ نَظَرِها  وَ انِرْ أَبْصارَ قُلوُبِنا  [  2]الَیْكَ،    الانقِْطاعِ  الهیِ هَبْ لیِ کمَالَ[  1]»  

 . 15تصَِیرَ أَرْواحنُا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِك« [3]مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ وَ  أَبصْارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ، فتََصِلَ الى 

 

 مَعْدِنِ الْعظََمَةِ«  »حَتّى تَخْرِقَ أَبصْارُ الْقُلُوبِ حجُُبَ النُّورِ، فتََصِلَ الى 

تبارک    -برای رویت جمال و جلال الهی و درک حضوری نفس برای خداوند  چشمهای قلب  

 نیازمند کنار زدن پرده ها و حجابهاست.  - و تعالی
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 می فرماید :   23در سوره مبارکه جاثیه / آیه شریفه   -تبارک و تعالی  - خداوند 

بَصَرِهِ   سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلى  علِْمٍ وَ خَتمََ عَلى أَ فَرَأیَْتَ منَِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ علَى »

 «. غِشاوَةً فَمنَْ یهَْدیهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَ فَلا تَذکََّرُون 

تبعیت از هوای نفس سبب گمراهی و مهر و موم شدن سمع و قلب و پرده افتادن بر چشم  

 انسان است. هر چه این تبعیت از هوای نفس بیشتر باشد، پرده ها سنگین تر و بیشتر است.  

 اینجاست که اهمیت جهاد با نفس برای رسیدن به معرفت الهی و رویت الهی معلوم می شود. 

در سوره مبارکة ق،  -  تبارک و تعالی - افتن است. شبیه این تعبیر خداوند »خرق« به معنای شک

فَکشََفنْا عَنْكَ غِطاءکََ غَفْلَةٍ منِْ هذا  »لَقَدْ کنُْتَ فی است که می فرماید :  22آیة شریفه 

. در قیامت که پرده کنار رود، چشم تیزبین می شود و آنچه نمی دید، «فبََصَرکَُ الْیَوْمَ حَدید

 بیند.  می

لَوْ کُشِفَ  »می فرماید :    - علیه الصلاه و السلام-این پرده ها همان پرده هایی است که حضرت امیر  

علیه  -پرده ها و حجابها مانع رویت و درک ماست. اما حضرت امیر  .16یَقیِناً« الْغِطَاءُ مَا ازْددَْتُ 

 پرده ها مانع رویت و درکش نیست.  - الصلاه و السلام

پس معنای این فراز دعای شریف این است که نورانی شدن چشم دل با رویت باطنی ذات 

 اقدس اله سبب می شود تا حجابهای نورانی شکافته شود. پرده ها کنار زده شود.

نورانی و ظلمانی  طبق این تعبیر می توان استفاده کرد که موانع رویت باطنی الهی به حجب 

 تقسیم می شوند.
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 برای حجب ظلمانی و نورانی تفاسیری بیان شده است که شاید بهترینش این باشد :  

 حجب ظلمانی  

را به رویت مستقل موجودات تفسیر کرده اند. کسی که نگاه مستقل به  حجب ظلمانی 

تعالی   موجودات  و مخلوقات دارد، همین موجودات و مخلوقات حجاب دیدن ذات باری

 است. )نگاه مستقل به مخلوقات منشأ دنیاگرایی و تبعیت از هوای نفس و ... می شود(.

برای کنار زدن این حجابها، باید توجه داشته باشیم که هر موجودی مخلوق اوست، عین ربط 

و فقر محض و اوج احتیاج  به اوست و هیچگونه استقلالی ندارد. اگر کسی رویت غیر مستقل 

ت داشته باشد و همه موجودات را عین آیه و جلوه و مظهر جمال و کمال الهی و  به موجودا

 محل بروز صفات و اسماء الهی بداند، حجاب ظلمانی را کنار زده است.   

و   شیئا الا  ما رأیت »نقل شده است که  -  علیه الصلاه و السلام  -از وجود مقدس امیرالمومنین 

که شاید اشاره به همین نگاه فقری به هر موجودی   17« »قبله و بعده«[]یا  و معه قبلهرأیت اللَّه 

 باشد.

کتِابٌ أنَْزَلنْاهُ إِلَیْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلمُاتِ إِلَى النُّورِ  آیة شریفة اول سوره مبارکة ابراهیم : »

 «. صِراطِ الْعَزیزِ الحْمَید بِإِذْنِ رَبِّهمِْ إِلى 

یفه نزول کتاب به هدف خروج مردم از ظلمات به سمت نور است یعنی به  طبق مفاد آیة شر

سمت راه عزیز حمید. به سمت نور یعنی به سمت راه عزیز حمید. نور همان راه است نه مقصد  
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و پایان راه. پس خروج از ظلمات و کنار زدن حجب ظلمانی یعنی در مسیر قرار گرفته ایم  

 ید حجابهای نورانی را هم کنار بزنیم. ولی برای رسیدن به پایان مقصد با

 حجب نورانی  

اسماء و صفات الهی و نگاه ربطی به مخلوقات، نور قلب هستند و چشم باطن انسان را به روی  

باز می کنند. اما خود این نورها ممکن است حجاب برای رویت  - تبارک و تعالی - خداوند 

 از ذات اقدس اله هستند. ذات باری تعالی باشند، چون مظاهر ضعیف و ناقض 

رویت باری تعالی با اسماء و صفات این ذات اقدس نیز کامل و جامع نیست؛ چرا که درست 

 است که خداوند علیم و حکیم و عزیز و ... است، اما خدا بزرگتر از این اوصاف است.  

. 18وصف شود بزرگتر از آن است که  - تبارک و تعالی -»الله اکبر« طبق روایات یعنی خداوند 

بزرگتر از آن است که حتی با علیم، حکیم، عزیز و ... تعریف و شناخته شود. یعنی اگر عمق 

این اوصاف را هم تصور کنیم، باز هم عمق ذات الهی چیز دیگری است. اضافه بر این که 

عمق این اوصاف را هم تصور نمی کنیم و در دسترس ما قرار نمی گیرد. پس اولا عمق بی  

بزرگتر از این اوصاف   -  تبارک و تعالی   -این اوصاف را درک نمی کنیم و ثانیا خداوند  نهایت  

 است. 

 . 19«مِنْ خَلْقكِ  بِهِ  احْتَجبَْتَالَّذِی   بِالاسْمِ در بحار الانوار این فراز در دعا ذکر شده است که : »
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 -حمد مصطفی  حتی در روایات مظهر اتم جمال و جلال الهی یعنی وجود مقدس نبی اکرم م

که هیچ مخلوقی به او نرسید و نخواهد رسید، »حجاب الله« دانسته  - صلی الله علیه و آله و سلم

 . یعنی این ذات مقدس در اوج کمال نیز عمق ذات الهی را نشان نمی دهد.  2۰شده است 

اگر چشم دل به جمال الهی روشن شود، حجابهای نورانی نیز کنار زده می شود و خود ذات 

اری تعالی جلوه گری می کند و چشم دل از اسماء و صفات الهی هم عبور می کند و به  ب

»وَ انِرْ أَبصْارَ قُلوُبنِا بِضیِاءِ نَظَرِها الیَْكَ، حَتّى تَخْرِقَ اصل و منشأ اسماء و صفات خواهد رسید. 

 مَعْدِنِ الْعظََمةَِ«. أَبصْارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ، فتََصِلَ الى 

و عمق   -مثل صفت »عظیم«  -باید توجه داشته باشیم که رسیدن به عمق اسماء و صفات الهی  

ذات باری تعالی برای ما غیر مقدور است که »عنقا شکار کس نشود، دام بازگیر«؛ اما اولا باید  

منحصر در فهم ما از اوصافی مثل الرحمن و  - تبارک و تعالی  -توجه داشت که خداوند 

عزیز و ... نیست و ثانیا تا حدی که در دسترس انسان است، باید جلو رفت و تلاش  الرحیم و ال

درخواست کرد که در این راه دست ما   -تبارک و تعالی  -کرد و عاجزانه و مصرّانه از خداوند  

 را بگیرد. 

وقتی روح انسان حجابهای ظلمانی و نورانی را کنار زد به معدن »فتصل الی مَعدِن العظمه«  

برای   - که همان ذات اقدس الهی است  - )منشأ و اصل( عظمت خواهد رسید. منشأ عظمت 

 نفس انسان جلوه گری می کند.
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 1عشق به خدا 
الَیْكَ، حَتّى تَخْرقَِ بِضیِاءِ نَظَرِها  وَ انِرْ أَبْصارَ قُلوُبِنا  [  2]الَیْكَ،    الانقِْطاعِ  الهیِ هَبْ لیِ کمَالَ[  1]»  

 . 21تصَِیرَ أَرْواحنُا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِك« [3]مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ وَ  وبِ حُجُبَ النُّورِ، فتََصِلَ الى أَبصْارُ الْقُلُ

بیان شد که شاید »کمال انقطاع« به نهایت درجة عبودیت اشاره داشته باشد. بخش دوم از این  

 داشته باشد.  دعای شریف شاید به نهایت درجة معرفت به ذات اقدس اله اشاره 

( ابصار  1اوج معرفت که حاصل شود و حجابهای نورانی هم کنار زده شود، دو ثمره دارد : 

تصَِیرَ أَرْواحُنا »وَ  ( ارواح معلّق به عزّ قدس الهی خواهد شد.  2قلوب به معدن عظمت می رسد.  

 «. مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدسِْك

. پس معنای 22به چیزی است   تعلّق روح، به معنای گره زدن قلب به چیزی، عشق و اوج محبّت

عبارت، عاشق »عزّ قدس الهی« شدن است. یعنی اوج معرفت، روح را عاشق ذات اقدس اله  

 خواهد کرد.

 مراتب محبت 

محبّت به هر شیء دارای مراتبی است. مثلا مادر به فرزند علاقه دارد، پدر علاقه دارد، عمو 

علاقه دارد، پسر عمو علاقه دارد، دوست علاقه دارد و ... ، اما این علاقه ها یکسان نیستند. 

 علاقة مادر با علاقة پسر عمو متفاوت است. 
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می کنیم. گاهی آنقدر دلمان صاف است  محبت را احساس میزان ر خودمان گاهی تغییرما د

، بی اختیار اشك جاری می شود. اما  «السلام علیك یا اباعبدالله »تا روضه خوان می گوید 

  دلمان نمی شکند. ارتباط قلبی و عاطفی کم شده است. گاهی 

ز  دارند. ا  - تبارک و تعالی -میزان ارزش انسانها به میزان و مرتبة محبتی است که به خداوند 

منَْ أَحَبَّ أَنْ نقل شده است که فرمودند : » - علیه الصلاه و السلام  - وجود مقدس امام صادق 

  - . اگر می خواهید مقدار ارزش خود را نزد خداوند 23«یَعْلَمَ مَا لهَُ عِنْدَ اللَّهِ فلَْیَعْلَمْ مَا لِلَّهِ عِنْدهَ 

چه جایگاهی در نزد شما  - تبارک و تعالی -بدانید، بررسی کنید که خداوند  -  تبارک و تعالی

 دارد. چقدر برایتان عزیز و پر اهمیت است، مخصوصا در مواقعی که زمینة گناه وجود دارد؟ 

هستند که لذتّ ذکر او، مناجات با او، عبادت  - تبارک و تعالی - برخی آنقدر عاشق خداوند 

 از فرامین او را با دو دنیا و آخرت معاوضه  نمی کنند.    در درگاه او و اطاعت

 :   -علیه الصلاه و السلام   -امام صادق 

فَتِلْكَ   »إِنَّ النَّاسَ یَعبُْدُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فَطبََقَةٌ یَعْبُدوُنَهُ رَغْبَةً إِلَى ثَوَابِهِ

هِیَ   عِباَدَةُ الْحرَُصَاءِ وَ هُوَ الطَّمعَُ وَ آخَرُونَ یَعْبُدُونَهُ خَوْفاً مِنَ النَّارِ فَتِلْكَ عِباَدَةُ الْعبَِیدِ وَ

 .24« أَعْبُدهُُ حُبّاً لَهُ فَتِلكَْ عِباَدَةُ الْکِرَامِالرَّهْبَةُ وَ لَکِنِّی  

 عزّ و جلّ   - نقل می شود از برخی بزرگان اهل معرفت، ساعتها در سجده به مناجات با خداوند  

 مشغول بودند و اصلا گذر زمان را احساس نمی کردند.   -
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رشان نیامده بود. وقتی برای خواندن نماز شب سطل مرحوم مقدس اردبیلی چند روزی غذا گی

را به چاه انداختند تا وضو بگیرند، به جای آب، طلا و جواهر بالا آمد. ایشان رو به آسمان 

از تو آب خواستم که نماز  کردند و در حالی که اشك می ریختند، فرمودند : خدایا! من 

 بخوانم.

نیز به اوج محبّتی که اهل بیت   -  تبارک و تعالی  -د  اما می دانیم این علماء خالص درگاه خداون

  علیهم الصلاه و السلام  -به آن دست یافتند، نرسیده اند. عبادت معصومین    -  لام علیهم الصلاه و السّ  -

در اوج عشق و خضوع و خشوع و لذت از ملاقات با معشوق بوده است که »میان عاشق و  -

 اشتر می چراند«.معشوق رمزی است، چه داند آن که 

مراتبی دارد که اوج آن در این فراز مورد اشاره است که    -  تبارک و تعالی  -محبت به خداوند  

 قلب انسان گره خورده باشد با ذات اقدس اله و رسیدن به این مرتبه باید هدف ما باشد. 

 2عشق به خدا 
الَیْكَ، حَتّى تَخْرقَِ بِضیِاءِ نَظَرِها  وَ انِرْ أَبْصارَ قُلوُبِنا  [  2]الَیْكَ،    الانقِْطاعِ  الهیِ هَبْ لیِ کمَالَ[  1]»  

 . 25تصَِیرَ أَرْواحنُا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِك« [3]مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ وَ  أَبصْارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ، فتََصِلَ الى 

اشاره دارد و همچنین بیان  - تبارک و تعالی - د که شاید فراز آخر به حبّ به خداوند بیان ش

 شد که محبّت مراتبی دارد که اوج آن مورد هدف و خواست باید قرار بگیرد. 
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  -تبارک و تعالی -معنای اوج محبت به خداوند 

نقل شده است که  -علیه الصلاه و السلام -در کتاب فلاح السائل از وجود مقدس امام صادق 

 وَ أَهلِْهِ وَ یُمَحِّضُ رَجُلٌ الإِْیمَانَ باِللَّهِ حَتَّى یَکُونَ اللَّهُ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ نفَْسِهِ وَ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ وُلْدِهِلَا»

 . «لِّهِمْماَلِهِ وَ مِنَ النَّاسِ کُ

از همه چیز و همه چیز  - تبارک و تعالی -وقتی ایمان به خدا خالص شده است که خداوند 

از همة دنیا و ما فیهای آن با ارزشتر  -تبارک و تعالی -برای ما محبوبتر باشد. رضایت خداوند 

باشد. حاضر نباشیم برای رسیدن به همة ثروت و قدرت دنیوی حتی یك دروغ بگوییم یا 

 حتی یك مکروه انجام دهیم.  

اگر حوصله عبادت نداریم، اگر در انجام وظایف تنبلی می کنیم، یعنی خودمان را از خداوند 

 .  بیشتر دوست داریم -تبارک و تعالی -

القَْلْبُ حَرَمُ اللَّهِ فَلَا  نقل شده است که » - علیه الصلاه و السلام  -از وجود مقدس امام صادق 

 قلب حرم خداست و غیر خدا را در حرم خدا ساکن نکن. .«26تُسْکِنْ حَرَمَ اللَّهِ غیَْرَ اللَّهِ 

در دعای عرفه می خوانیم »انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبّائك حتی لم یحبّوا سواک«. 

تو همان کسی هستی که دیگران را از قلب دوستدارانت پاک کردی تا جایی که جز تو را  

 دوست ندارند. 

بقیه  تنها محبوب باید او باشد که اشاره به توحید حبّی دارد، یعنی نه تنها خدا را بیشتر از 

دوست داشته باشی، بلکه غیر خدا را به خاطر خدا دوست داشته باشی. اگر وجودات مقدس 
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را دوست داری یا پدر و مادر و همسر و فرزندت را دوست   -  علیهم الصلاه و السلام  -معصومین  

آنها را دوست دارند  -تبارک و تعالی - داری، به خاطر خدا دوست داشته باش. چون خداوند 

 اهد که آنها را دوست داشته باشی، آنها را دوست داشته باش.  و می خو 

حبّ استقلالی مخصوص خداست که هر چه کمال و زیبایی و حُسن است، کمال و زیبایی و  

 . 27حُسن اوست 

 -از حضرت رسول  -علیه الصلاه و السلام  -مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی از امام باقر 

لِلمُْؤْمِنِ فِی اللَّهِ مِنْ أَعْظَمِ شُعَبِ الْإیِمَانِ   وُدُّ الْمُؤْمِنِ»نقل می فرمایند :    -صلی الله علیه و آله و سلم  

 28. « اللَّهِألََا وَ مَنْ أَحَبَّ فِی اللَّهِ وَ أَبْغضََ فِی اللَّهِ وَ أعَْطىَ فِی اللَّهِ وَ مَنَعَ فِی اللَّهِ فَهُوَ مِنْ أصَْفیَِاءِ

 مومنی که در بالاترین مراتب ایمان است، مومنهای دیگر را به خاطر خدا دوست دارد.  

علیه   -حتی مراتب مومنها به مراتب این حبّ دانسته شده است. از وجود مقدس امام صادق 

 29.«همَُا حبُّاً لأَِخِیهِ مَا التَْقَى مؤُْمنَِانِ قطَُّ إلَِّا کاَنَ أَفْضَلُهمَُا أَشَدَّنقل شده است : » - الصلاه و السلام

مومنی که بیشتر به مومن دیگر محبت دارد، برتر از اوست. این دوست داشتن به خاطر ایمان 

 - تبارک و تعالی -و اعمال صالحی است که از مومن سر می زند و مورد خشنودی خداوند 

 
 «.جَوْفهِ ما جَعلََ اللَّهُ لِرَجلٍُ مِنْ قلَْبَیْنِ فی: » 4سورة مبارکة احزاب / آیة شریفة  27
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علاقة   را خشنود می کند، مورد محبت و -  تبارک و تعالی -است. هر چیزی که خداوند 

 چون تنها محبوبش اوست.  3۰اوست

 نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار / چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم  

قلب و روح از هر چه غیر محبت اوست، خالی شده است. چنین کس طبق روایات نه تنها 

  ، بلکه عالیترین مراتب بهشت رضوان الهی جایگاه اوست.31بدون حساب وارد بهشت می شود

علیه   -از وجود مقدس حضرت امیر  585در شرح مصباح الشریعه عبدالرزاق گیلانی، ص

و الحبّ فی اللَّه ، و اللَّه حبُّ ه ء فی الجنّة و ألذَّشی انّ اطیبَنقل شده است : » -الصلاه و السلام 

است و محبت که در این دنیا کسب شده    -تبارک و تعالی  -«. خود محبت به خداوند  الحمد للَّه 

 به خاطر خدا لذیذترین لذّتها در بهشت هستند.

 -تبارک و تعالی  - اگر انسان به اوج توحید حبّی برسد و قلب او مالامال از حبّ به خداوند 

 باشد، به بالاترین درجات بهشت رسیده است، به همجواری با اولیاء الله رسیده است.  

 3عشق به خدا 
الَیْكَ، حَتّى تَخْرقَِ بِضیِاءِ نَظَرِها  وَ انِرْ أَبْصارَ قُلوُبِنا  [  2]الَیْكَ،    الانقِْطاعِ  الهیِ هَبْ لیِ کمَالَ[  1]»  

 . 32تصَِیرَ أَرْواحنُا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِك« [3]مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ وَ  أَبصْارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ، فتََصِلَ الى 

 
شر ایمان، ترویج توحید و تبلیغ اعمال صالح ایجاد از این رو او دلبستة انقلاب اسلامی است که زمینة بسیار بسیار مناسبی برای ن 3۰

 کرده است. 

 . 126/ ص 2الکافی / ج 31

 . 299/ ص 3اقبال / ج 32
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اشاره دارد و سپس در زمینة  - تبارک و تعالی -بیان شد که شاید فراز آخر به حبّ به خداوند 

 مراتب محبت و معنای اوج محبّت مطالبی بیان شد. اما نشانه های حبّ خداوند چیست؟ 

  -تبارک و تعالی -نشانه های عشق به خداوند 

تلاش و زحمت بدون چشمداشت برای رسیدن به   -تبارک و تعالی -از نشانه های حبّ خداوند 

 خشنودی و رضای اوست.  

 ی رندان بلا کش باشد  عاشقی شیوه ه تنعم نبرد راه به دوست / ناز پرورد 

یکی از خطبا می گفت برای دعای ندبه صبح جمعه به تهران دعوت شده بودم و باید صبح 

زود از قم به تهران می رفتم. بلند شدم و به راه افتادم به این تصور که خیلی عاشق امام زمان 

هستم و خیلی ثواب دارم می برم که چنین کاری را دارم انجام  -عجل الله تعالی فرجه الشریف -

م. همان روز جمعه بازی دو تیم معروف پیروزی و استقلال بودم. دیدم عده ای با عشق  می ده 

و بدون هیچ چشم داشتی اول صبح بلند شده اند و می خواهند برای دیدن بازی به تهران 

عجل الله تعالی فرجه   - بروند. فهمیدم به اندازة علاقة آنها به تیم محبوبشان ما عاشق امام زمان 

 یستیم. ن -الشریف 

 کاین دل نهاد در کف عشقت زمام را  آن زمان طمع ببریدم ز عافیت/من 

عاشق تمام تلاشش را انجام می دهد و مطیع و تابع محض محبوب است تا رضای او و وصل 

 او را به دست آورد.  
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. میزان محبت را با میزان اطاعت و تبعیت می توان تشخیص  33« مطیع  بُّحِن یُلمَ حبَّالمُ انَّ»

 داد. 

چقدر مواظب رفتار و زبان و افکار و ملکات اخلاقی خود هستیم که مورد پسند خداوند 

 باشد؟

 در حدیث معراج آمده است : 

یُطِیلَ وَ    یَنَامَ سُجُوداًوَ یَلْبَسَ دُوناً وَ  حَتَّى یَأْخُذَ قُوتاً    أَحبََّنِی  اللَّهَ   أُحِبُیَا أَحْمَدُ لَیْسَ کُلُّ مَنْ قَالَ  

یَتَّخِذَ المَْسْجدَِ وَ  یُخاَلِفَ هَواَهُ وَ  یقُِلَّ ضَحِکاً وَ  یَبْکِیَ کَثیِراً وَ  یَتَوکََّلَ عَلیََّوَ  یَلْزمََ صَمتْاًوَ  قِیاَماً

وَ یفَِرَّ منَِ   یطَْلُبَ رِضَایَوَ  الْفقَُرَاءَ رُفقََاءَوَ  أَحبَِّاءَ الْعلُمََاءَ  وَ الزُّهْدَ جلَیِساً وَ الْعِلمَْ صَاحبِاًوَ  بَیتْاً

وَ یکَُونَ باِلْعَهْدِ صَادِقاً وَ باِلْوعَْدِ وَافیِاً   یُکثِْرَ التَّسبِْیحَ دَائمِاًوَ    یَشْغَلَ بِذکِْرِی اشتِْغَالًاالْعَاصِینَ فِراَراً وَ  

وَ قَیِّماً عِنْدِی مِنَ الثَّوَابِ راَغبِاً وَ  فِی الفَْرَائِضِ مُجْتَهِداًصَّلَاةِ ذَاکیِاً وَ وَ یَکُونَ قَلْبُهُ طَاهِراً وَ فِی ال

   لِأَحبَِّائِی قرَِیباً وَ جَلیِساًمِنْ عَذاَبِی راَهِباً وَ 

محبّ خداوند در انجام واجبات و مستحبات اهل تلاش بسیار است. چنین کسی تمام فکر و 

 ذکرش خداست. هیچ چیز جای ذکر خدا را برای او پر نمی کند. 

 نقل می کند :   -علیه الصلاه و السلام - در مصباح الشریعه از وجود مقدس امام صادق 

دٍ أَخْلَاهُ عَنْ کُلِّ شَاغِلٍ وَ کُلِّ ذِکْرٍ سِوَى اللَّهِ عِنْدَ ظُلْمَةٍ وَ الْمُحِبُّ حُبُّ اللَّهِ إِذَا أَضَاءَ علََى سِرِّ عَبْ »

وَ أَعْبَدهُمُْ    أَخْلَصُ النَّاسِ سِراًّ للَِّهِ وَ أَصْدَقُهمُْ قَوْلًا وَ أوَْفَاهُمْ عهَْداً وَ أَزْکَاهمُْ عَمَلًا وَ أَصْفَاهمُْ ذکِْراً 

 .... «.نفَْساً 

 
 امالی صدوق.  33
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تبارک و  - این است که عبد در خلوت فقط به یاد خداوند  -تبارک و تعالی  - حب خداوند  نشانة

است. اخلاص و راستگویی و وفای به عهد و عمل پاکیزه و ذکر خالص و عبودیت از   -تعالی 

است. یعنی شخصی که به خاطر خداوند همة    -تبارک و تعالی   -دیگر نشانه های محبّ خداوند  

رات دین و اوامر و نواهی خداوند تنظیم شده است تا به رضایت و زندگی اش طبق دستو 

خشنودی محبوب خود برسد. رضایت محبوب بر هر چیزی مقدم است. یاد محبوب جای  

 . 34هیچ چیزی را در ذهن و فکر او نمی گیرد

این روایت را   -علیه الصلاه و السلام -مرحوم صدوق در امالی از وجود مقدس امام صادق 

یَا ابنَْ عمِْراَنَ کَذَبَ منَْ زَعمََ أَنَّهُ  ده است که خداوند به موسی بن عمران ندا داد : » نقل کر

کسی که محبّ من باشد، بٍّ یُحِبُّ خلَْوَةَ حبَیِبِهِ«. یُحبُِّنِی فَإِذَا جَنَّهُ اللَّیْلُ نَامَ عَنِّی أَ لَیْسَ کُلُّ مُحِ

. شب زنده داری از نشانه های محبّ شب را برای خلوت کردن با من انتخاب می کند

 خداست.  

 نقل شده است : -علیه الصلاه و السلام  -باز در مصباح الشریعه از وجود مقدس امام صادق 

 
آثرََ الْمَحْبوُبَ عَلىَ مَا وَ إِذَا هَاجَ رِیحُ الْمَحَبَّةِ اسْتَأْنَسَ ظِلَالَ الْمَحْبُوبِ وَ  ...  مصباح الشریعه از امام صادق ع :    34

بُوبِ وَ إِذَا اسْتَقَامَ عَلىَ بِسَاطِ الْأُنْسِ بِالْمَحْ  ءٍ غَیرِْهمَِاسِوَاهُ وَ بَاشرََ أَوَامرَِهُ وَ اجْتَنَبَ نَوَاهِیَهُ وَ اخْتاَرَهمَُا عَلىَ کُلِّ شیَْ

وَصَلَ إِلىَ رَوْحِ الْمُنَاجَاةِ وَ الْقرُْبِ. وَ مِثَالُ هَذِهِ الْأُصوُلِ ]الخوف و الرجاء و   مَعَ أَدَاءِ أَوَامرِِهِ وَ اجْتِنَابِ نَواَهِیهِ 

قِ وَ مَنْ دخََلَ الْمَسْجدَِ أَمِنتَْ جَوَارحِهُُ  الحب[ الثَّلَاثَةِ کَالْحَرَمِ وَ الْمَسْجِدِ وَ الکَْعْبَةِ فَمَنْ دخََلَ الْحَرَمَ أَمِنَ مِنَ الْخَلْ 

 . مَنْ دخََلَ الکَْعْبَةَ أَمِنَ قَلْبُهُ مِنْ أَنْ یَشغَْلَهُ بِغَیرِْ ذکِرِْ اللَّهِأَنْ یَسْتعَمِْلَهَا فیِ المَْعْصِیَةِ وَ 
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بِلِسَانِ شَوْقِهِ مُعبَِّراً یَعْبُدُ اللَّهَ لَیْلًا وَ نَهَاراً راَجیِاً أَنْ یَصیِرَ إِلَى مَا اشْتاَقَ إِلَیْهِ وَ ینَُاجِیَهُ  ...الْمشُْتاَقُ »

ءٍ  وَ مثََلُ الْمشُْتاَقِ مثََلُ الْغَرِیقِ لَیْسَ لَهُ هِمَّةٌ إلَِّا خَلَاصُهُ وَ قَدْ نَسیَِ کُلَّ شیَْ .... عمََّا فِی سَریِرَتِهِ

 .35« دُونَهُ

سد و  »مشتاق شب و روز خداوند را عبادت می کند به این امید که به آنچه اشتیاق دارد، بر 

خدا را به لسان شوق مناجات می کند. مشتاق مثل کسی که در حال غرق شدن است که تنها 

 همّ و غم او خلاصی است و غیر آن را به کلّ فراموش کرده است.  

. )هیچ چیزی به 36وقتی همه خواست و توجه به خداست. »لایشغلهم عن الله شیءٌ طرفة عین« 

از نمی دارد(. همه فکر و ذکرش این است که محبوب از  اندازة لحظه ای آن را از یاد خدا ب

او ناراحت نشود. کاری نکند که سبب دوری محبوب از خودش شود. پاسبان حرم دلش می  

 شود تا اندیشة غیر به آن راه نیابد. 

 حاصل عشق همین بس که اسیر غم او / دل به جایی ندهد، میل به جایی نکند  

 ندارد و نمی تواند سبب غفلت او از معشوق شود.  دنیا و ما فیها برایش جذابیتی

 . «من سکن قلبه حبّ الدّنیا اللّه  حبّکیف یدعّی در غرر الحکم این روایت نقل شده است :»

چگونه ادعای محبت خداوند را دارد، کسی که حب دنیا در قلبش ساکن است. حبّ خدا و 

 
 .65( المصدر ص 5)  35
 حدیث معراج.  36
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. توجه و حبّ دنیا با عبودیت و خلوص برای خدا جمع نمی  37حبّ دنیا با هم جمع نمی شوند 

 شود. حواس انسان را از خداوند پرت می کند و سبب غفلت می شود. 

 به قول حافظ :  

 من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق / چهار تکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست  

 یعنی همه چیز در این دنیا برای او مرده و بی ارزش است.  

 4عشق به خدا 
الَیْكَ، حَتّى تَخْرقَِ بِضیِاءِ نَظَرِها  وَ انِرْ أَبْصارَ قُلوُبِنا  [  2]الَیْكَ،    الانقِْطاعِ  الهیِ هَبْ لیِ کمَالَ[  1]»  

 . 38قُدْسِك«  تصَِیرَ أَرْواحنُا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ [3]مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ وَ  أَبصْارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ، فتََصِلَ الى 

اشاره دارد و همچنین بیان  - تبارک و تعالی - بیان شد که شاید فراز آخر به حبّ به خداوند 

اوج آن یعنی رسیدن به توحید حبّی که فقط خدا را دوست شد که محبّت مراتبی دارد که 

 . دارد و حبّ غیر خدا نیز به خاطر خداست

 -تبارک وتعالی -                  جایگاه حب  خداوند 

ارزشمند   -  تبارک و تعالی   -بسیار بسیار نزد خداوند     -   تبارک و تعالی  -این اوج حبّ به خداوند  

 است و آثار وجودی و تکوینی غیر قابل وصفی بر آن مترتب است.  

 

 یَا لَا یَجْتمَِعَانِ.اللَّیْلَ لَا یَجْتمَِعَانِ کَذَلِكَ حُبُّ اللَّهِ وَ حُبُّ الدُّنْکَمَا أَنَّ الشَّمْسَ وَ   37
 . 299/ ص 3اقبال / ج 38
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صلی الله علیه   -از وجود مقدس حضرت رسول  57/ ص 1مرحوم صدوق در علل الشرائع / ج

 نقل می فرماید :  - و آله و سلم

عزََّ وَ جَلَّ حَتَّى عَمِیَ فرََدَّ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ بَصَرَهُ ثُمَّ بَکَى حتََّى  اللَّهِ  حُبِ کَى شُعیَْبٌ ع منِْ بَ

ابِعَةُ أَوْحَى اللَّهُ  عَمِیَ فرََدَّ اللَّهُ عَلَیْهِ بَصَرَهُ ثمَُّ بَکىَ حَتَّى عَمِیَ فرََدَّ اللَّهُ عَلَیْهِ بَصرََهُ فَلمََّا کَانَتِ الرَّ

نْ یکَُنْ  إلَِیْهِ یَا شُعیَْبُ إِلَى مَتَى یَکُونُ هذََا أَبدَاً مِنْكَ إِنْ یَکنُْ هذََا خَوْفاً مِنَ النَّارِ فَقَدْ أَجَرْتُكَ وَ إِ

بَکیَْتُ خَوْفاً مِنْ نَارکَِ وَ لَا شَوْقاً إِلَى الْجَنَّةِ فَقَدْ أَبَحْتُكَ قَالَ إِلَهِی وَ سَیِّدِی أنَْتَ تَعلَْمُ أَنِّی مَا 

فَأَوحَْى اللَّهُ جَلَّ جَلاَلُهُ إِلَیْهِ    عَقَدَ حُبُّكَ عَلَى قَلْبیِ فَلَسْتُ أَصْبِرُ أَوْ أَرَاکَشَوْقاً إِلَى جَنَّتِكَ وَ لَکِنْ  

 بْنَ عمِْرَانَ. أمََّا إِذَا کَانَ هذََا هَکَذَا فَمِنْ أجَلِْ هَذَا سَأُخدِْمُكَ کَلیِمِی موُسىَ 

آنقدر از عشق به خدا گریه کرد که کور شد.   -  علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام  -حضرت شعیب  

تبارک   - او را بینا کرد. باز هم آنقدر گریه کرد که کور شد و خداوند    -  تبارک و تعالی  - خداوند  

به او وحی کرد تا  - تبارک و تعالی -بینایی را به او بازگرداند تا بار چهارم که خداوند  -و تعالی

کی این ادامه خواهد داشت؟ اگر از ترس جهنّم گریه می کنی، تو را از آن پناه دادم. اگر از  

شوق بهشت گریه می کنی، تو را وارد آن می کنم. جواب داد خدا و آقای من. تو می دانی  

ه من از ترس آتش تو یا شوق به بهشت تو نیست. حب توست که با قلبم گره خورده  که گری 

وحی کرد که اگر  -جلاله جلّ -است و نمی توانم صبر کنم یا این که تو را ببینم. خداوند 

 اینگونه است، به خاطر این من کلیم خودم موسی بن عمران را خادم تو قرار می دهم.  
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انسان را دوست   -  تبارک و تعالی  - سبب می شود که خداوند    -  عالیتبارک و ت  -حبّ به خداوند  

و محبّت او را در دل اولیاء الله و ملائکه هم قرار می دهد و مقام شفاعت در   39داشته باشد

 . 4۰آخرت را به او می بخشد 

 نقل شده است که :   -علیه الصلاه و السلام   -از وجود مقدس امام صادق 

داشته باشد ملائکه به مناجات او مباهات می کنند. به دیدار او افتخار    اگر عبدی حبّ خداوند 

می کنند. خداوند تعالی به خاطر او شهر را آباد می کند و به خاطر کرامت او به بندگان 

کرامت می کند و اگر درخواستی به حقّ او داشته باشند، به آنها می دهد و به خاطر رحمت 

کند. پس اگر مردم می دانستند که جایگاه او نزد خدا چگونه است او بلاها را از آنها دفع می  

 .41و منزلش پیش خداوند چیست، تقرّب به خدا نمی جستند مگر به خاک پاهایش 

روایتی با معانی بسیار عمیقی وجود دارد که نتیجة حبّ خداوند   328در مختصر البصائر / ص

این نتایج را    -تبارک و تعالی  -حبّ خداوند را ذکر می کند و می فرماید که   -تبارک و تعالی -

 دارد :  
 خداوند قلب او را نورانی می کند و لطف شامل او می شود.  

 کلامش حکمت  خواهد بود.  

 صاحب ذکاوت خواهد شد.  

 معرفت اطباق سبعه برایش حاصل خواهد شد.  

 
 . 26/ ص 67بحارالانوار / ج 39

 .64مصباح الشریعة / ص  4۰
 . 23/ ص 67بحارالانوار / ج 41
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 فکرش درگیر لطف و حکمت و بیان خواهد بود.  

 خواهد بود.   -تبارک و تعالی  - شهوت و محبتش در خداوند 

 در قلبش خدایش را خواهد دید. )انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیك( 

 حکمت و علم و صدق را به غیر آنچه حکماء و علماء و صدیقون اخذ کرده اند، به ارث خواهد برد.  

 دیث قدسی معراج می فرماید کسی که من را دوست داشته باشد : همچنین در ح
 )انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیك( چشم قلبش را به جلالم باز می کنم و بر او مخفی نخواهم بود.  

 را به گوشش می رسانم.   خودم و کلام ملائکه ام کلام 

   خواهم داد.سرّی را که از خلقم پوشانده ام، به او 

 نورانی می کنم.  قبرش را 

 غم مرگ و تاریکی قبر و لحد را نمی بیند.  

  42و ... . 

شمرده شده   - تبارک و تعالی  -در حدیث قدسی دیگری این آثار برای محبّ واقعی خداوند 

 است :  

( نورم 1او را برای خودم قبول کنم .... اولین چیزهایی که به او می دهم، این سه چیز است : 

آنها قرار می دهم پس از من خبر می دهند همانطور که من از آنها خبر می دهم. را در قلوب 

( 3( آسمانها و زمین ها و آنچه در آن دو از مواریثشان است را مستقل برای آنها می گذارم.  2

به آنها روی می کنم. آیا کسی می داند که اگر به شخصی روی کنم، چه چیزی می خواهم  

 43به او بدهم؟ 

 
 . 2۰5/ ص  1ارشاد القلوب دیلمی / ج 42

 . 26/ ص 67بحارالانوار / ج 43
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 نقل شده است :   -علیه الصلاه و السلام -از وجود مقدس حضرت امیر   در بحار

 ءٍ مِنَ المَْالِ وَ الْمُلكِْ.فَمَنْ أَحَبَّ اللَّهَ أَعْطاَهُ کُلَّ شَیْ....  ءٍ إِلَّا احتَْرَقَ  حُبُّ اللَّهِ ناَرٌ لَا یَمُرُّ عَلىَ شَیْ 

به آتش می کشاند ... پس هر   حب خدا آتشی است که بر چیزی مرور نمی کند، مگر آن را 

 را به او خواهد داد.  -از مال و سلطنت  -کس خدا را دوست بدارد، خداوند هر چیزی 

 آن کس که تو را شناخت جان را چه کند   

 فرزند و عیال و خانمان را چه کند

 دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی  

 دیوانه تو هر دو جهان را چه کند

حبوب هیچ چیزی داغ دلش را آرام نمی کند. به تعبیر مولانا  عاشق واقعی جز معشوق و م 

کسی که دیوانة خداست شبیه مجنونی است که مال و منال دنیا اصلا توجهش را جلب نمی  

 کند. 

نقل شده است که اگر شیرینی حبّ خدا   - علیه الصلاه و السلام  -از وجود مقدس امام صادق 

 - تبارک و تعالی  -. عشقبازی با خداوند 44مشغول نمی شوید را بچشید، به هیچ چیز دیگری 

 شیرینی غیر قابل وصفی دارد.  

  صفت بادة عشقم ز من مست مپرس 

 ذوق این باده ندانی به خدا تا نچشی 

 باید طعم آن را چشید و تا نچشیم »چه داند آنکه اشتر می چراند«. نمی دانیم چیست.  

 
 . 13۰/ ص 2الکافی / ج 44
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 ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم  

 ای بی خبر ز لذّت شرب مدام ما 

البته روشن است که محبوب تنها هدف و انگیزه اش خشنودی و رضایت و وصل یار است 

بس«. اگر یار خشنود شود، عاشق هم لذت  م را به دشمن ده که مارا دوستهر دو عالکه »

، بلکه فقط هدفش خشنودی یار بوده  45می برد، اما برای لذت خودش کاری نکرده است 

که از سخنانشان چنین استفاده    -علیه الصلاه و السلام  -است. شبیه یاران با وفای اباعبدالله الحسین  

علیه  -بر لبان آقا امام حسین  می شود که بعضا هدفشان بهشت نیست، هدفشان لبخند رضایت

 است و رضایت او تمام خواسته و هدفشان بوده است.   -الصلاه و السلام

که امیدوارم عمق فهم این    - تبارک و تعالی - این جایگاه ارزشمند محبّ و عاشق خداوند 

 به ما عنایت کند و ما را دلباختة تمام عیار خودش گرداند.    -  تبارک و تعالی  - معارف را خداوند  

 5عشق به خدا 
الَیْكَ، حَتّى تَخْرقَِ بِضیِاءِ نَظَرِها  وَ انِرْ أَبْصارَ قُلوُبِنا  [  2]الَیْكَ،    الانقِْطاعِ  الهیِ هَبْ لیِ کمَالَ[  1]»  

 . 46تصَِیرَ أَرْواحنُا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِك« [3]مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ وَ  أَبصْارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ، فتََصِلَ الى 

بحث پایانی که قصد طرح آن را داریم، راه   -تبارک و تعالی  -در بحث از محبت به خداوند 

 مل از بین برندة این محبت است.  تحصیل این محبت و عوا

 
 . -نه محبوب بینی و محبوب خواهی -انجام کاری برای لذت بردن خود ریشه در خودبینی و خودخواهی دارد  45

 . 299/ ص 3اقبال / ج 46
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 راه تحصیل عشق خدا

 معرفت به خداوند 

  -در همین مناجات شعبانیه اشاره شد که معرفت باطنی موجب پیدایش محبت به خداوند 

 می شود. - تبارک و تعالی

وقتی  جَ ریِحُ الْمَحَبَّةِ«.  ؤَادِ هَاوَ إِذَا تَجَلَّى ضیَِاءُ الْمَعْرِفَةِ فیِ الْفُمصباح الشریعه از امام صادق ع : »

  .نور معرفت خدا در قلب تجلی کند، طوفان محبت خواهد وزید

 - تبارک و تعالی  -اگر انسان بداند کمال و زیبایی و حُسن و لطف و کرامت بی نهایت خداوند 

را بشناسد، عاشق این کمال و زیبایی و لطف خواهد شد. اگر با تمام وجود درک کند که هر  

کمالی از اوست و برای اوست، هر زیبایی از اوست، از چه دل ما را می برد از اوست، هر چه  

توجه ما را جلب می کند از اوست و به دست قدرتمند و علم و حکمت بی نهایت اوست، 

 نده شده و افزایش می یابد.  محبت او در دلش ز

از   -از علم و قدرت و حیات و حکمت و عزت و ....  - هر چیزی که نفس آن را بپسندند 

-از ظلم و زشتی و پلیدی   -اوست، بلکه بی نهایت از آن در اوست و هیچ امر مشمئز کننده ای  

 در این ذات مقدس و سبوحی راه ندارد. »نسبّح بحمدک و نقدسّ لك«. 

ن معرفت صرفا به درس خواندن و مطالعه و کلاس رفتن نیست، به ایمان قلبی و معرفت البته ای 

 از عمق وجود است.  

 توجه به نعمتهای الهی

اگر بداند همة نعمتها از او و به لطف و رحمت اوست. هر چه داریم از عنایت اوست. او 

سراسر لطف و رحمت به ماست. غرق در نعمت و رحمت اوییم و البته نمی دانیم و غافلیم. 
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ابل شمارش نیست و  . نعمتهای الهی ق47« وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوها إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحیم »

 خداوند بخشنده و رحمتگر است. 

علی نبینا و آله   -به حضرت موسی    - عزّوجلّ- در امالی مرحوم صدوق آمده است : »خداوند  

وحی کرد که با شمارش نعمتهای من بر بندگانم آنها را محبوب من   -و علیه الصلاه و السلام

 .48کن که آنها جز خیر از من ندیده اند« 

 عمل صالح 

نیز سبب افزایش حبّ به خدا   -تبارک و تعالی  -اعمال صالح و اطاعت و تبعیت از خداوند 

خواهد بود. سجده برای خدا و نماز با حضور قلب و خدمت به دین خدا و شرکت در مجالس  

و دیگر اعمال بسیار در این   -علیهم الصلاه و السلام -موعظه و تذکر و مجالس اهل بیت 

ر چه اخلاص در این اعمال بیشتر باشد، بیشتر حبّ خدا را در دل انسان زمینه مفید است و ه

افزایش می دهد. این اعمال با توجه و فکر و خلوص نیّت انجام شود، تاثیر بسیار زیادی خواهد 

 گذاشت.

إِنَّ أوُلیِ  نقل شده است : »  -علیه الصلاه و السلام  -در کفایه الاثر از وجود مقدس امام صادق  

)عمل با فکر و اندیشه محبت خداوند ى وَرِثُوا مِنْهُ حُبَّ اللَّهِ«. ابِ الَّذِینَ عَملُِوا باِلفِْکْرَةِ حتََّالْألَْبَ

 را به همراه می آورد(. 

 
 . 18سورة مبارکة نحل / آیة شریفة  47

 .98ص  2أمالی الطوسیّ ج  48
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نسبت به خلوص عمل نیز همواره با سوء ظنّ به خودمان نگاه کنیم که نفس به انحاء مختلف  

دخیل کند. باید نفس تربیت شده ای باشد تا تلاش می کند که اهداف غیر الهی را در اعمال 

 اهداف و اغراض نفسانی و دنیوی را بشناسد و با آنها مبارزه کند تا به اخلاص برسد.  

                         پاک کردن حب  استقلالی غیر

در کنار این امور باید توجه داشت که علاقه هایی که با توحید حبی تنافی دارد را از دلش  

 .49« عنَْ قُلُوبِ أحَِبَّائكَِ حَتَّى لَمْ یُحِبُّوا سِواَکالْأَغیَْارَ  أَزلَْتَ ذیِ  أنَْتَ الَّبه کل پاک کند : »

بیان شد که علم و معرفت، توجه به نعمتها و لطف الهی، اعمال صالح و پاک کردن قلب از  

 علاقه های نفسانی و دنیایی در رسیدن به عشق به خداوند بسیار اثرگذار است.  

 دوری از گناه

از طرف دیگر باید توجه داشت که گناه سبب سیاهی قلب می شود و محبت خدا را در دل 

که ناشی از   -بسیار بسیار خطرناک است. گناه و موافقت با هوای نفس کمرنگ می کند و 

 مانند دزدی است که عشق به خدا را می دزد.   -خودخواهی و خودپسندی است

بسیار گرانقدری است که صبح و شب باید مواظبت کرد که   و جواهر بسیار  محبت طلااین 

و فکر و اخلاق و رفتار   زبانمواظب  خدایی نکرده اعمالمان سبب از بین رفتن آن نشود. باید 

 بود. 

 

 
 دعای عرفه.  49


